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انتقال آب  از خزر
 یک دستور  و هزار مشکل!

۱- احتمالا پردردســرترین دســتوری که محمود  �
احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری خود صادر کرد 
و هنوز باوجود اجرانشــدن، جنجال ها و نگرانی های 
فراوانی را برانگیخته اســت، انتقــال آب خزر به کویر 

مرکزی است. 
۲- قرار اســت مطابــق این دســتور، ۲۰۰میلیون متر 
مکعب آب به سمنان انتقال یابد، اما با گذشت بیش 
از هفت سال از تصویب این تخصیص هنوز پرسش ها 
و ابهام های فراوانی بی پاســخ مانده اســت؛ از جمله 
اینکــه دقیقا چند درخت و از چــه گونه هایی در چه 
مساحتی قربانی اجرای این طرح در هیرکانی خواهند 
شــد؟ اینکه ورود سالانه شــش میلیون تن نمک به 
این دریاچه بســته، آیا برای توان زیست پالایی کاسپین 
خطرآفرین نخواهد بود؟ آیا از درآمد صیادی و کیفیت 
غــذای آن گــروه از ایرانیان که به آبزیــان دریای خزر 
وابسته هســتند، نمی کاهد؟ و آیا هزینه های درمان را 

افزایش نمی دهد؟
۳- اصولا برای اســتانی که هم اکنون ســرانه آب در 
دســترس مردمش، بیشــتر از میانگین کشوری است، 
راه هــای ارزان تری بــرای جبران کمبود آب شــرب با 
تصحیــح مدیریت مصرف، بازچرخانــی آب، کاهش 
ضایعات بخش کشــاورزی و مهار هدررفت از محل 
فرســودگی لوله های شهری وجود ندارد؟ و آیا انتقال 
آب بــه ارزش هر متر مکعب ۶۰ هزار تومان می تواند 
در حوزه صنعت یا کشاورزی مقصد صرفه  اقتصادی 

داشته باشد؟
۴- چگونه اســت که وقتــی به دلیل کمبــود اعتبار 
۱۴میلیــون نفــر از ایرانیــان در زیر خــط مطلق فقر 
قــرار گرفته و بخــش قابل توجهــی از هم وطنان در 
بلوچستان، خراســان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد 
از کمینــه  امکانات لازم معیشــتی و رفاهی بهره مند 
نیستند، می خواهیم حدود ۲۰هزار میلیارد تومان خرج 
اجرای طرحی کنیم که در بهترین حالت، چندبرابرِ این 
رقم به بوم سازگان خزر و هیرکانی آسیب خواهد زد و 

میلیون ها تن خاک ارزشمند را نابود می  کند؟
۵- اصــلا چرا حســن روحانی کــه تقریبــا به همه  
دستورات و طرح های رئیس جمهور پیشین پشت کرد، 
این گونه مصرانه می کوشد تا آخرین فرمان محمود را 

اجرائی کند؟
۶- کلام آخر آنکه اگر می گوییم ســازمان های متولی 
آب، محیط  زیست و منابع طبیعی عملا به حیاط خلوت 
دولت ها بدل شده  اســت و توان حفاظت از مایملک 
خود را فراتــر از مصلحت های سیاســی- اقتصادی 
ندارند؛ در تراژدی پرغصه  انتقــال آب از خزر به کویر 
مرکزی - که تقریبا با مخالفت همه  بدنه  کارشناســی 
هر دو نهاد در وزارت نیرو و ســازمان حفاظت محیط 
 زیست روبه رو شده است- آشکارا قابل رهگیری بوده 

و مصداق بارزِ درستی این مدعاست.
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کارتون خواب

قصه هاى شهر

مــا همگی حواســمان هســت کــه بچه زرنگ 
باشــیم؛ داخل صف نانوایی چهارچشمی مراقبیم 
که کســی فکر نکند چناریم و بپرد جلو و یک عدد 
بربری را فاتحانه به دســت آورد؛ ســوار تاکسی که 
می شــویم زل می زنیــم به بقیه کرایه و شــیرفهم 
راننده می کنیم که هرروز این مسیر را می آییم و مگر 
از روی جسدمان رد شود که بگذاریم ۵۰۰ تومان از 
سبد خانوارمان کم کند؛ داخل گروه خانوادگی مان 

یک جمله بــه نقل از دالایی لاما 
خاموشــی  ابلهان  جواب  درباره 
اســت، مگــر خیلی ابله باشــند 
گوشــی  جاری مان  تا  می گذاریم 
دســتش بیاید که حواســمان به 
متلک هایــش هســت؛ ده ها راه 
برای دورزدن هر مسیر و پیچاندن 
هــر کاری بلدیم و اســتدلالمان 
هم این اســت که داریم حقمان 
احقاق  روش هــای  می گیریم.  را 
حقمــان همــراه بــا زمانــه نو 
می شود؛ مثلا چندروز پیش سوار 

یک تاکســی عبوری شــدم که در حال جروبحث با 
یک تاکســی خطی بود درباره اینکه حق کدامشان 
اســت که اینجا مســافر ســوار کنند. راننده تاکسی 
خطی گفت که دفعه بعد اگر این راننده را در اینجا 
ببیند با کارد حق او را کف دستش خواهد گذاشت. 
راننده تاکســی عبوری که من سوارش بودم، وقتی 
دورتر شدیم، این پند حکیمانه را به من داد که الان 
دیگر دوره کارد نیست، دوره کارت است. بعد برایم 
شــرح داد که یعنی پول به کارت می ریزی و جسد 

کاردی شــده همیــن راننده را تحویلــت می دهند. 
خلاصــه اینکه ما بچه زرنگ هــا جملگی معتقدیم 
کــه چیزی به اســم حق وجــود دارد کــه گرفتنی 
اســت و اگر خیلی زرنگ باشیم همیشه حقمان را 
می گیریم، مگر اینکه سمبه طرف خیلی پرزور باشد 
و آن وقت لام تــا کام حرفی نمی زنیم، چون لاجرم 
حق همیشه به کسی می رسد که هم زرنگ تر است، 

هم پرزورتر.
اهل نظر همین الان بر من خرده خواهند گرفت 
که وقتی قوانین شفاف نباشند و مجریان مستحکم، 
لاجرم انتظار روش دیگــری جز این را برای احقاق 
حق نباید داشــت. فرمایش شــما متیــن، من فقط 
گاهی اوقات به این فکر می کنم که منظور نیاکانمان 
از اینکه حق نشــاید گفت جز زیر 
لحــاف، دقیقــا چه حقــی بوده. 
شــاید هم علت فکــر و خیالاتم 
این اســت که این روزها مدام آن 
شعار روی جلد هفته نامه گل آقا 
پیش چشــمم می آید؛ همان که 
می گفــت: یــک زبــان دارم دوتا 
دندان لق، می زنم تا زنده هســتم 
حــرف حــق. آن ســال های آخر 
زنده یاد گل آقا شــعر را تغییراتی 
داد، روی کلمه «تا زنده هســتم» 
بالایــش  خــط قرمــز کشــید و 
نوشــت: «تــا می توانم». لابد او هم بــه این نتیجه 
رســیده بود که جزء آدم زرنگ ها نیست. شاید شما 
بگوییــد این اتفاقا از زرنگی اش بود. اشــتباه نکنید، 
این از رندی اش بود؛ همــان رندی حافظانه ای که 
قرن هاست هنر و حق طلبی و زنده ماندن را کنار هم 

نگه داشته.
تا یادم نرفته این را هم بگویم، این روزها سالگرد 
انتشار اولین شــماره هفته نامه گل آقاست، به سال 

۱۳۶۹ خورشیدی، با دوتا دندان لق!

دوتا دندان لق!

تاج گذاري شاهانه 

دیروز مراسم آغاز سلطنت و تاج گذاري امپراتور  �
ژاپن باشــکوه و در حضور بیــش از ۴۰۰ میهمان از 
سراسر جهان برگزار شــد. یک نماینده هم از ایران 
حضــور داشــت: لعیا جنیــدي، معــاون حقوقي 
رئیس جمهور. ناروهیتو- امپراتور جدید - جانشین 
پــدرش، آکي هیتو شــده کــه بهار امســال در ۸۵ 
سالگي از مقام خود کناره گیري کرد. ۱۱ اردیبهشت 
مراسمی ســاده و مختصر با حضور اعضاي کابینه 
و تعداد بســیار محدودي مقامــات داخلي برگزار 
شــده بود. به گــزارش تحلیلگران، مراســم دیروز 
بیشــتر روي تعامل عمومي با شهروندان و ملاقات 
با مقامــات خارجي تمرکز داشــت... علي نوراني، 
خبرنگار فارســي زبان در توکیو درباره این مراســم 
نوشــت: «مراســم به تخت نشســتن امپراتور ژاپن 
با حضور دو هــزار میهمان خارجــي و داخلي در 
کاخ امپراتوري برگزار شــد. تخت امپراتوري ژاپن و 
تخت ملکه چند ماه پیش به مناســبت جانشــیني 
امپراتــور جدید تمام قطعاتش در کیوتو باز شــد و 
با چند تریلي بــه کاخ امپراتــور در توکیو منتقل و 
دوباره سرهم شــد. بعد از ســخنراني امپراتور ۲۱ 
گلوله توپ به نشانه اعلام رسمي امپراتوري جدید 
شلیک شد و میهمانان عالي رتبه از پشت شیشه این 
شــلیک ها را تماشا کردند. نخســت وزیر شینزو آبه 
هــم به امپراتور جدید تبریک گفت و ســه بار فریاد 
زد بانزاي! که یعني «زنده باد امپراتور!» در مراســم 
قبلي او نشان هاي امپراتوري ژاپن را که از عمویش 
به ارث برده بــود دریافت کرد. این مراســم اولین 
دیدار امپراتور جدید با مقامات خارجي خواهد بود. 
تنها مقام رسمي خارجي که بعد از به تخت نشستن 
امپراتور ۵۹ ساله با او ملاقات رسمي داشته، دونالد 

ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست.  

پرنده آبی

سلام به فرداقلم سبز

بررســي، پیشــبرد و تصویــب طرح هــا، لوایــح و 
پیشــنهادهاي مرتبط با حوزه زنان در مجلس شــوراي 
اســلامي، همواره متأثر از طراحان اســت. از همین رو، 
ممکن اســت قانون گذاري در مجلس در حــوزه زنان، 
همه جانبه نگر و کارشناسي شــده نباشد و گاهي معایب 
یک قانون، بیشتر از امتیازات و گاهي امتیازات با معایب 
قانوني سربه ســر اســت و البتــه در برخي مــوارد نیز، 
امتیازات یک قانون بیشــتر از معایبــش خواهد بود. این 
ســه مورد، بســتگي به این دارد که طراح کیســت و در 
چــه مجلس و در چه فضایي آن را پیش خواهد برد. به 
همین دلیل است که بارها شاهد به نتیجه نرسیدن قوانین 
مطلوب و کارشناسي شده در حوزه زنان بودیم، ازجمله 
در قانون افزایش حداقل سن ازدواج. گاه نیز نمایندگان 
با استفاده از ابزارهاي سیاسي، قانوني را پیش مي برند و 
به تصویب مي رســانند که از اساس در مقابله با حقوق 
زنان قرار دارد و معایب زیادي در بحث اجرائي آن پیش 
مي آید. این مســئله نیز متأثر از فقدان کار کارشناســي و 
آمــاري در برخي طرح ها و لوایح و همچنین پافشــاري 
روي توصیه ها و ترویج سبک زندگي به خصوصي است. 
از همیــن رو، چنین قوانیني در حــوزه خانواده و زنان با 
شکســت مواجه شده اند و امروز با تکثر قوانین در حوزه 

خانواده، شاهد افول این نهاد اولیه اجتماعي هستیم.
زمانــي که در مجلس دهم در پــي اصلاح برخي از 
این قوانیــن برآمدیم و طرح هاي کارشناسي شــده اي را 

ارائــه کردیم، با فضاســازي هاي پیش آمده و ناشــي از 
درک نکــردن شــرایط اجتماعي موجــود در بحث زنان 
و خانواده مواجه شــدیم. بنابراین وقتي پیشــنهادهایي 
در راستاي بسط عدالت جنســیتي و تحکیم حقوق زن 
در جامعــه و خانــواده مطرح کردیم، آن را به ســختي 
مي پذیرند و مي گویند موضوعات پیشنهادي و اصلاحي یا 
باید تابع قانون مدني باشد یا قانون خانواده. استدلالشان 
این است که هر تغییر جدیدي در حوزه تقنین، به سختي 
از تنگناهاي روال اداري رد مي شــود تا بتواند به صحن 
مجلس برســد و در آخــر نیز با آن مخالفت مي شــود. 
یعني قبل از آنکه قانونــي بخواهد به بحث مغایرت با 
قانون اساسي یا شرع برســد، خود نمایندگان فضایي را 
در مجلس ایجاد مي کنند که هیچ تلاشي در این راستا و 
رایزني براي این مهم صورت نگیرد. برخي از نمایندگان 
مــرد که جایگاه مهمي دارند و باید به حل این مســائل 
کمک کنند تا طرح ها در دستور کار قرار گرفته یا در روال 
کار اداري قــرار گیرد، این را نمي پذیرند و کمک هاي لازم 

در این خصوص را انجام نمي دهند.
از اینها گذشــته، مقاومتي که در بیرون هم مي شود، 
خودش یک مانع اســت. بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، 
حدود پنجاه وچند ســال اســت که وضع شــده و طبق 
آن، زنان بدون اجازه همسران شــان نمي توانند از کشور 
خارج شوند. این قانون پنجاه وخرده اي ساله، همین طور 
دســت نخورده باقي مانده بود تا اینکــه در بدو ورود به 
مجلس، مشکلاتي در این خصوص براي زنان پیش آمد 
و در پي آن، تلاش کردیــم این قانون را اصلاح کنیم. در 
فراکسیون زنان جلساتي گذاشتیم و از دست اندرکاران هم 
خواســتیم ورود کنند که این قانون را اصلاح کنیم. ولي 
کمیسیون تخصصي آن، کمیسیون امنیت ملي تشخیص 

داده شد. خوشبختانه بخش حقوقي مرکز پژوهش ها از 
اصلاح بخشــي از این قانون حمایت کــرده و در نهایت 
توانســتیم این اصلاح قانون را در کمیسیون امنیت ملي 
به تصویب برســانیم؛ چون نمایندگان این کمیســیون با 
استناد به برخي از دلایل فقهي، با این تغییرات مخالفت 
مي کردند که زن بدون اجازه مرد بتواند از کشــور خارج 
شود. این پیشــنهادي هم که ما دادیم، شامل همه زنان 
نمي شــد و فقط زنان نخبه را دربر مي گرفت. مانند زنان 
نخبه در عرصه ورزش، سیاست، اقتصاد و مانند اینها که 
اگر شوهرانشان اجازه خروج از کشور نمي دادند، با اجازه 
دادستان و اگر دادستان هم اجازه را صادر نکرد، با اجازه 

دستگاه مربوطه از کشور خارج شوند.
یکــي از معضلات ما، این بود کــه برخي از زنان به 
شــدت با این موضوع مخالفت کردند به این بهانه که 
این اصلاح، نوعي تبعیض مضاعف علیه زنان اســت. 
در حالي که یکباره نمي توانستیم همه زنان را مشمول 
قانون جدید قــرار دهیم و همین اصــلاح نیز با موانع 
زیادي مواجه بود. براي مثال با اســتناد به اینکه بیش 
از ۶۰ درصــد زنان ایراني خانه دار هســتند و وابســته 
اقتصادي به همسرانشان، مدعي بودند این قانون عرف 
را بر هم مي زند. این تنها یک مورد از اصلاحات قانوني 
مــا در حوزه زنان بــود که با مقاومت هایــي در بیرون 
مجلس مواجه شــد و نشان داد کار ما براي اصلاحات 
دیگر تا چه اندازه ســخت اســت. خصوصا که برخي 
نمایندگان پیش از شــوراي نگهبان و بیشتر از این شورا، 
با اتکا به بهانه هایي چون مغایرت با موازین شرعي، راه 
را بر طرح این مســائل در مجلس مي بندند. حال آنکه 
مرجع چنین تصمیمي، تنها شــوراي نگهبان اســت نه 

برخي از نمایندگان مجلس. 

مقاومت در برابر اصلاحات قانوني در حوزه زنان
 طیبه سیاوشی شاه عنایتی

 نماینده مجلس

 واسکو کارگالو

 محمد درویش 

 گیتى صفرزاده

 مهاجران

عراقي ها میزبان سوري ها
پــس از ماجــرای حملــه ترکیه به شــهرهای 
ســمت  بــه  پناه جویــان  از  تعــدادی  کردنشــین 
اردوگاه های عــراق حرکت کرده انــد. طبق گزارش 
کمیسیاریای عالی پناهندگان یک هفته پس از عبور 
نخستین پناهندگان از شمال شرقی سوریه به عراق، 
بیش از هفت هزار نفر وارد اردوگاه شــده اند، جایی 

در ۱۴۰کیلومتری شرق مرز عراق و سوریه.
بیشتر پناهندگان سوری از شــهرها و روستاهای 
شمال شرقی کشورشان آمده اند. از هر چهار نفر، سه 
نفر زن و کودک هســتند. در بین پناهندگان، کودکان 
بی سرپرست نیز هستند و بیشتر افراد به ویژه کودکان 
بــه کمک های اولیه روانی - اجتماعی و پشــتیبانی 

روانی نیــاز دارند زیرا در بحبوحــه جنگ و از ترس 
گریخته اند. برخی از آنان شاهد انفجار و گلوله باران 
خانه شان بوده اند. کمیسیاری عالی پناهندگان در این 
مرز همراه مقامات محلی مجموعه ای از خدمات را 

ارائه می دهند.

 ایــن خدمات شــامل پذیرش، تهیــه وعده های 
غذایی گــرم، ایاب و ذهــاب بــه اردوگاه و خدمات 
حفاظتــی اســت. تیم هــای مســتقر همچنیــن بر 
چگونگی مراقبــت از کودکان و شناســایی کودکان 
بی سرپرســت و افــراد دارای نیازهای خاص نظارت 
می کنند. اردوگاه بردارش دارای شــبکه آب، شبکه 
بــرق و سیســتم فاضلاب اســت. هرچند بــا ورود 
پناهندگان بیشــتر بــه اردوگاه، این شــبکه ها نیاز به 

گسترش و افزایش امکانات دارد.
پیش از ایــن درگیری حدود ۲۲۸ هــزار پناهنده 
ســوری در عراق اسکان یافته بودند، کسانی که پس 
از هشت سال درگیری و ویرانی توانسته بودند جایی 

برای زندگی خود پیدا کنند.

 نکته

طلا در مقابل قوطي
ایسنا گزارشــي از کانال نیوز آسیا درباره اهداي طلا 
در برابر قوطي خالي منتشر کرده است . بانک ضایعات 
در اندونزی اعلام کرده ســاکنان جاکارتا، پایتخت این 
کشــور، می توانند در ازای تحویل ۷۰ کیلوگرم قوطی 
آلومینیومی - حدود ۴۵۰۰ قوطی خالی- یک گرم طلا 
هدیه بگیرند. همچنین دیگر پسماندهای قابل بازیافت 
از قبیل بطری های پلاستیکی و کارتن نیز تحویل گرفته 

می شــوند. بانک ضایعات با این مأموریت ســاده آغاز 
بــه کار کرده تا افراد محلی به بازیافت و کاهش تولید 
پسماند تشــویق شوند. پس از آنکه ساکنان محلی به 
تحویل پسماندهای خود اقدام کردند، بانک ضایعات 
زباله های دریافتی را پاک ســازی می کند و به مسئولان 
مربوطه فروخته می شود. در دیگر شهرهای اندونزی 
ازجمله پالم بانگ، بندر لامپونگ و ماکاســار نیز طرح 

«هدیه طلا در ازای تحویل پسماند» اجرا می شود.

یاد

اعــداد چقــدر بی هویت انــد. آدم با خــودش فکر 
می کند خب سه سال گذشــت. واقعا گذشت؟ درواقع 
کیفیت این فعل «گذشــتن» اســت کــه اهمیت دارد. 
آدم ها خودشــان را پشــت این عددها پنهــان می کنند 
کــه چگونگی گذشــتن اتفــاق، واقعــه، روزگار یا هر 
اســم دیگری که دارد را پنهان کنند یــا حداقل مجبور 
نباشند درباره اش توضیح دهند. برای همین ایستادن و 

امر شخصی  توضیح دادن درباره یک 
که بــه هر دلیلی وجــه عمومی پیدا 
می کند، هر ســال که بگذرد، سخت تر 
می شــود. خاصه وقتی که پای مرگ 
در میان باشد.  خیلی ها معتقدند که 
مرگ را هیچ چیز نمی تواند شکســت 
دهد. مــن خودم یکی از آن خیلی ها. 
وقتی محمدرضا رستمی، همسرم، بر 
اثر خطای پزشکی و البته پیش از آن 
به خاطر تومور مغزی که توی سرش 
لانه کرده بود درگذشت، من یکی، دو 
سالی از مهابت مرگ دهان دوخته و 
مبهوت با خودم فکر می کردم چیزی 
قدرتمندتر از مرگ وجود ندارد که هر 
مفهومی در برابــرش رنگ می بازد و 
زندگی تنها شوخی نومیدانه بی رنگی  
اســت که بــه تلاشــی مذبوحانه و 
تأســف آور می ماند، اما حالا می  بینم 
کــه زندگــی قوی تــر اســت. زندگی 
آمیخته بــا روزمرگی که «از دســت 
رفتــه» را به قابی روی دیــوار تبدیل 
می کنــد. در گذر خاموش و ســنگین 
ایــن روزمرگی  اســت که تــو صدای 
حنجــره اش را از یاد می بــری؛ زبان 
بدن، اطوار چهره، آداب کلمات، ادب 
رفتار... هرآنچه کــه او را برایت «او» 

کرده بود. 
داغ  همیشــه  داغ  بااین همــه 
می ماند گرچه تو یــاد می گیری با آن 
بسازی. با همه زخم های ناسورش. با 
پرونده همچنان باز خطای پزشکی که 

برای سومین ســال باید اینجا در روزنامه «شرق» دوباره 
درباره اش بنویســم که ســرانجامش مشخص نیست و 
پیگیرش هســتیم. با تأیید ۱۰ درصد قصور که خنده ات 
می انــدازد که اگر قصور رخ داده و تشــخیص پزشــک 
اشــتباه بوده، ۱۰ درصد و ۲۰ درصدش دیگر چیست؟ و 
حالا همین ۱۰ درصد هم باید ســه ســال طول بکشد و 
اصلا که چطور بشود؟ که آقای پزشک آخرش حتی یک 
جلسه هم در دادگاه حاضر نشود و در نهایت همه چیز 
با بیمه باشــد که خســارت را پرت کند توی صورتت و 
انگارنه انگار که ســه ســال تو مثل گــرگ زخم خورده 
پیچیــده ای به خــودت و زندگی ات زیرورو شــده و یک 
بچه را که حالا دیگر بچه نیســت و برای خودش ســرو 

نورسی شده به دندان گرفته ای بدون حضور آن پدر که 
بــه معنای واقعی کلمه پدر بــود برای دخترش و حالا 
دیگر نیست که باشــد و عادی کردن جای خالی اش و ـ 
نه پرکردنش که اصلا شــوخی  است و اصلا چرا باید پر 

کرد، مگر می شود پر کرد؟
 ـ خودش عمری دگــر می خواهد و جانی اضافه تر 
که آدم ندارد و از کجا بیاورد در این روزگار آخرالزمانی 

که تویش گرفتاریم؟ 
اعــداد، فقــط عددنــد. ما هــم در نهایــت عدد 
می شــویم. خیــل قربانیــان رؤیاهایــی کــه دلمــان 
می خواســت واقعیت پیــدا کنند. مثــل کتابخانه ای 
که دلم می خواســت به نام محمدرضا رســتمی توی 
شهرش، اســدآباد بنا شــود و نشد. 
مثــل کتاب هایی که هرکــدام با چه 
مهری، با چه شوری یک به یک جمع 
شــدند وقتی که رضا مــرد و آبروی 
قلمش شد دانه دانه آن کتاب ها که 
مردم به جای گل بــه یادش آوردند. 
امــا آدمیــزاد از یک سن و ســالی که 
می گــذرد، دیگــر یاد می گیــرد قانع 
باشد. یاد می گیرد حدوحدود خودش 
و رؤیاهایش را بشناســد. مخصوصا 
وقتی مشــخصات جغرافیایی که در 
آن زندگی می کند را بفهمد و بداند. 
برای همین با خودم فکر می کنم چرا 
که نه! تا همین جــا هم معرکه بود. 
تا همین جا که رضا رســتمی سربلند 
روی آن تپه هــای اخرایــی گردنــه 
اســدآباد خوابیده و یــادش مثل باد 
در خاطــره من و رفقــا و خانواده و 
همه آدم هایی که می شناسند و هنوز 
کــه هنوز  دارند می وزد.  دوســتش 
شــکوه ذهنش از پشت یادداشت ها 
و شعرها و داستان هایش پیداست و 
کسی نمی تواند خدشه ای به شرافت 
قلمش و درست زندگی کردنش وارد 
کنــد. باقی حرف ها گفتــن ندارد. نه 
اینجا، نه هیچ کجــای دیگر. بهترش 
را طبــق معمــول جناب ســعدی 
و موجــز.  اســت. خلاصــه  گفتــه 

خلاصی دهنده و وجدآورنده: 
عاشــقان کشــتگان معشــوقند/ 

برنیاید ز کشتگان آواز. 

عاشقان کشتگان معشوق اند

 الهه خسروى یگانه 

یاد محمدرضا رستمي در آخرین اکران میدان جوانان 
آخرین نمایش مســتند «میدان جوانان ســابق» به یاد و خاطره محمدرضا رستمی 
تقدیم شد. مینا اکبری، کارگردان این مستند، با اعلام این نکته که بعد از ۱۸ هفته نمایش، 
به درخواســت خودش مســتند «میدان جوانان ســابق» از پرده ســینماها کنار گذاشته 
شــده، ضمن تقدیم این فیلم به یاد و خاطره محمدرضا رستمی، روزنامه نگاری که سه 
ســال پیش بر اثر خطای پزشکی درگذشــت، گفت: «من هیچ وقت سعادت همکاری با 
محمدرضا رســتمی عزیز را نداشتم و شــناختم از او از دو طریق صورت گرفت؛ اول در 
زمان فوت عباس کیارستمی که کمپینی برای نقد سیستم درمانی کشور راه اندازی کردیم. 
محمدرضا رســتمی از معدود روزنامه نگارانی بود که از این کمپین حمایت کامل کرد».  
او ادامه داد: « البته من نمی دانســتم حمایت محمدرضا رســتمی برای پوشــش اخبار 
کمپین خطای پزشــکی، برای او چه تبعاتي به همراه داشــته است؛ همان طور که هرگز 
فکر نمی کردم چند ماه بعد خودش به خاطر خطای پزشــکی ما را برای همیشــه ترک 
خواهد کرد».  مینا اکبری در ادامه گفت: «شــناخت شخصی تر من از محمدرضا رستمی 
به خاطراتی  برمی گردد که الهه خسروی، همسر او، بارها و بارها برایم بازگو کرده و هر بار 
حســرت معاشرت با این روزنامه نگار دوست داشتنی را در دلم گذاشته است».  همچنین 
الهه خســروی، یگانه همسر محمدرضا رستمی و مشاور رسانه ای فیلم «میدان جوانان 
سابق»، درباره تأثیر کمپین خطای پزشکی که پس از فوت عباس کیارستمی پا گرفت، بر 
آگاهی شخص او از حقوق شهروندی و اتفاقات پزشکی که منجر به فوت همسرش شد، 
ســخن گفت .  صادق روحانی نیز در این برنامه تلاقی اکران پایانی فیلم «میدان جوانان 
سابق» با ســالروز درگذشت محمدرضا رســتمی را یک تصادف زیبا خواند و گفت: این 
فیلــم روایتی بــود که بهار مطبوعات ایران را به تصویر کشــید و از رنج روزنامه نگاران و 
خبرنگاران گفت؛ روزنامه نگارانی که رنج   و درد کشیدند، اما شرافت قلمشان را نفروختند.  
ســیدعبدالجواد موســوی هم در این برنامه گفت: « متاســفأنه مطبوعات ظلمی که به 
نیروهای خلاق و هنرمندش می کند، آنجاست که آنها را از جایی که شایسته و بایسته شان 
هست، جدا می کند. شاید اگر رضا رستمی کمی مجال داشت تا از روزنامه نگاری فاصله 
بگیرد و مرگ  امانش می داد، چند کتاب شــعر و داستان ارزشمند به ادبیات ایران اضافه 
می شد».  در این مراسم چند نفر از تماشاگران نیز به سؤال درباره نحوه ساخت این فیلم 

و نکاتي درباره آن پرداختند. 


